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  چكيده

 -ورود ايران به عصر جديد و ايجاد شكاف و انقطاع در سير طبيعي تاريخ و سنت
 ايران را وارد - هاي خارجي و استعمار همراه بود كه با خشونتي همراه با شكست

و كه سنت  درحالي. دوراني كرد كه به رويارويي بزرگ ميان سنت و مدرنيته انجاميد
اجتماعي و فرهنگي با يكديگر ، اقتصادي، سياسي، مدرنيته از نظر بنيادهاي فلسفي

 جامعه را در اشكال مختلف ذهني ةچنين تعارضي هم، داراي تعارض ماهوي است
 آغازين و ةترين نهادهايي كه در نقط  از جمله يكي از عمده؛و عيني در بر گرفت

روحانيت كه تا قبل از . وده استدين و روحانيت ب، اصلي اين تعارض واقع شد
پس از آن با مسائل ، بندي بود تجدد تنها از منظر ديني و تفاسير مذهبي قابل دسته

اند و اصل دين و  ديني بوده ديني بلكه برون جديدي مواجه گرديد كه نه درون
تر شده  چنين تعارضي زماني جدي. اعتقادات سنتي را مورد هدف قرار داده بودند

ها  ماندگي ايرانيان و ناتواني آن رود مدرنيته به ايران با غلبه غرب و عقباست كه و
انقلاب . م بوده استأهاي جديد و حل مشكلات تو گويي به بحران در پاسخ

 آغازين ورود ايران به عصر جديد و تعارض جدي و رسمي ميان ةمشروطه كه نقط
 سياسي و از جمله سبب شد كه ميان نيروهاي، گردد سنت و مدرنيته محسوب مي

، باره اين در. روحانيت شكاف بزرگي در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شكل گيرد
 را در سه ها توان آن  ميبه وجود آمد كهاي  هاي عمده بندي ميان روحانيت تقسيم

ين اآنچه .  دانستپذير محوران و نوگرايان ديني تفكيك عدالت، مداران گروه شريعت
 و مواضع هر سه جريان مذهبي در ها ديدگاه،  بوددي آن خواهمقاله در پي بررس

بار در   كه براي نخستين استچالش ميان سنت و تجدد پس از انقلاب مشروطه
  .ايران ظهور يافت
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طلبي  اصلاح، طلبي عدالت، گرايي سنت، انقلاب مشروطه، تجدد، توسعه، ماندگي عقب
  ديني 

                                                 
  mehdirahbari@yahoo.com      استاديار علوم سياسي دانشگاه مازندران                                    ∗



  دكتر مهدي رهبري     96

 

  مقدمه

 نهاد روحانيت در ايران داراي تحرك سياسي ،شيع و به تبع آن در قرون اخير ت
وقوع ه كه بعد از دوران صفويه هر تغيير بزرگي كه در ايران ب طوري هنظيري بوده ب بي

 اصل اين سرزندگي و .)1368، نفيسي( روحانيت نقش محوري داشته استپيوسته، 
طباق با تحولات اجتماعي تحرك همان عامل اجتهاد است كه امكان هميشگي را براي ان

ه هايي را ب افزايش تماس با غرب نيز چالش، از طرف ديگر. ستو سياسي جديد دارا
 علماءوجود آورده كه گرايش كلي را در معارضه با وجوه سنتي انديشه و توجه بيشتر 

يكي ديگر از عوامل مهم توجه ). 277 ص،1372، عنايت(بار آورده است ه به سياست ب
 ها نظام سياسي و تغييرات آن پس از دوران صفويه بود كه حكومت، ياست به سعلماء

به همين لحاظ بود كه . كردند شدت احساس نياز مي براي مشروعيت بخشيدن به خود به
- 234 صص،1369، الگار( كند نهاد روحانيت در دوران قاجار اهميت بسزايي پيدا مي

تدريج منزلتي  هماعي و حافظ شريعت بعنوان رهبران اجت  بهعلماء در اين دوران .)237
 قدرت سياسي كارآمد در سراسر دوران قاجارها نيز موضع علماي تشيع نبوديافتند كه 
  .)207-155 صص،1377، زيباكلام( كرد تر مي را محكم

هاي نظري تا قبل از دوران جديد و انقلاب  از نظر مواضع عملي و ديدگاه
    چندگانگي وجود داشته استعلماءميان ، نسبت به حكومت، مشروطه

Lambton, 1979, pp.95-128).(و گاه » تقيه«علت اعتقاد به اصل   بهء گروهي از علما
در مقابل آن سكوت پيشه ساخته ،  حكومتةبرحسب احتياط شرعي در داوري دربار

منظور توجيه سلطنت   همكاري با حكومت را به  علمايي بودند كه راه،دسته دوم. بودند
ويژه  پيوند با حكومت و به، انديشي شخصي علت مصلحت به، وضع موجودو حفظ 
  .  اجتماعي برگزيدند-هاي سياسي انديشي مصلحت

 و مجتهدان ديني عصر قاجاريه علماءگروهي از ، علماءدر برابر آن دو گروه از 
از وابستگي به حكومت و همكاري با آن روي برتافته و در صورت لزوم به ، نيز

هرچند مخالفت آنان يك مخالفت محدودي بود . خاستند درگيري با آن برميمخالفت و 
عامل مهمي براي ، كرد كه هدف سرنگوني نظام سياسي حاكم بر جامعه را تعقيب نمي
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 تعديل و تقليل استبداد سياسي و ظلم و ستم كارگزاران حكومت نسبت به مردم بود
  .)37-17 صص،1383، آجداني(

 تنها در راستاي اجراي علماء بيشتر، ورود تجدد به ايرانكه تا قبل از  درحالي
، ندكرد  ميامر به معروف و نهي از منكر و ذكر وظايف شرعي حكومت عمل، شرعيات

اي مواجه شد كه   روحانيت با مسائل بسيار پيچيده،اما با ورود ايران به عصر جديد
،  با مسائلعلماءيارويي رو. دكرعنوان ستيز ميان سنت و تجدد ياد  توان از آن به مي

 با علماءبيشترين مواجهة ، كه از اين بعد  درحالي، در درون سنت اتفاق افتادهپيشتر
، عقلانيت ابزاري، را چون اومانيسماي  كه موارد غيردينياست بيروني بوده ، مسائل
با صدور فرمان مشروطيت . گرفت سكولاريسم را در بر مي، گرايي نسبي، گرايي تجربه
، طلبان نوگرا براي تنظيم قوانين  مظفرالدين شاه قاجار و سپس اقدام مشروطهتوسط

  .  به جنگ و خونريزي منجر گرديد،تعارضات فوق سر برآورد كه سرانجام
 تدوين قوانين و همكاري با ة ميان روحانيت نيز بر سر نحو،باره دراين
 ةگيري جبه  به شكل،تبه وجود آمد كه درنهاياي  طلبان ديگر اختلافات عمده مشروطه

ال كه موضع روحانيت در قبال ؤلذا در پاسخ به اين س. درون آن انجاميداي  گانه سه
توان اين فرضيه را مطرح ساخت كه ورود تجدد  ، ميتحولات جديد چگونه بوده است

گيري اختلافات اساسي و  سبب شكل،  وقوع انقلاب مشروطه،به ايران و در پي آن
، مداران  يعني شريعت،ي مذهبي و روحانيت شيعهها د ميان جريانهاي جدي بندي جبهه

محوران و جريان نوپاي نوگرايي ديني گرديده و پيدايش چالش سختي ميان  عدالت
 با رويكردي تاريخي تحليلي اين ، حاضرةدر مقال. سنت و تجدد را سبب گشته است

  . شود  ميبندي بررسي جبهه

   ستيز ةانقلاب مشروطه و نظري. 1

. شباهت به انقلاب فرانسه نبوده است بي، دادآنچه در ايران عصر مشروطه رخ 
مدت  دو كوتاه علت پيوند ميان سنت و مدرنيته چالش ميان آن كه در انگلستان به درحالي

سرانجام به گيوتين ، چالش ميان سنت و تجدد، در فرانسه 1،و داراي اثرات كمتري بود
، زاد  و پزشك1376، مور( كار گرفته شده ه سنت بمنجر شد كه توسط نوگرايان علي
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 جريانات پس از مشروطه در ايران نيز به انقلاب فرانسه .)149-119 صص،1383
، دو به يكديگر در هنگام وقوع مشروطيت سازي قهرمانان آن شباهت داشت و شبيه

  .مورد نبوده است بي
ر ايران و عوامل  در كنار علل طبيعي و ماهوي چالش ميان سنت و مدرنيته د

 جريان زيرا ؛گردد ن بازميانقش عمده در اين زمينه به عملكرد متجدد... تاريخي و
 اجتماعيون ةفرق«الب ق دموكراسي كه رهبري مشروطه را پس از انقلاب در -سوسيال
به ،  در مجلس دوم به دست گرفت»حزب دموكرات« در مجلس اول و سپس »عاميون

اين جريان كه . دكراس مشروطيت را دچار ترديد چنان تندروي دست زد كه اس
،  و توسعه بودسالاري مردم يعني ،صورت اصلي مدرنيته در ايران با هر دو چهرة آن

گراها  اي و با خشونتي كامل درصدد حذف سنّت و سنت گونه ملاحظه بدون هيچ
 صد كه مسير تحولات و پيشرفت غرب در چند درحالي.  نوسازي برآمد عنوان مانع به

كشور را به ، خواستند چندروزه علاوه بر حذف سنت ايرانيان مدرن مي داد،سال رخ 
كاران و  ميان محافظه، ويژه تندروي مطبوعات اين جريان  به؛پاي غرب برسانند

ساختارشكني و توهين ، تعبير بسياري از آنان از آزادي. كردمداران پيوند برقرار  شريعت
، ها از جمله اين روزنامه. شد پرستي محسوب مي ت وطن افتخار و اثباةبود كه نشان

ولي ئمسربه مدي» القدس روح«، محمد تربيت به مديريت علي» مساوات«توان به  مي
» صوراسرافيل«العلماء خراساني و روزنامة  القدس تربتي معروف به عماد احمد روح شيخ

ها   در زمرة دموكراتهركس، الشعراي بهار  ملكةبه گفت. دكربه مديريت دهخدا اشاره 
 و يا )10-8 صص،1371، بهار (شد گرا متهم مي به ارتجاعي و واپس، گرفت قرار نمي

االله  آيت، حتي رهبر روحاني مشروطه را. شد طرد مي، عنوان همدست با حكومت به
به بهانه ممانعت او در پيشبرد برخي اصلاحات راديكال و حمايتش از ، بهبهاني
االله  شيخ فضل. ترور كردند، شد ه منجر به حفظ امتيازاتشان ميكاران مجلس ك محافظه

 ها الدوله و ده عين، شاه نوري را در حالي كه حتي مستبدان و آدمكشاني چون محمدعلي
اي به سنت و  و از طريق مطبوعات چنان حمله، ندكرداعدام ، نفر ديگر را امان دادند

، ان چون معيشت و امنيت غافل شده ايرةگراها نمودند كه از مسائل اصلي جامع سنت
 براي 2؛ها را منجر گرديدند مداران و دلسردي توده كاران و شريعت مخالفت محافظه
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 خود آرزوي پيدا شدن فدايي سيزدهالقدس در شمارة   روزنامة تاثيرگذار روح،مثال
را بار شخص شاه  كند كه اين  يعني قاتل اتابك را مي41تري نسبت به فدايي نمرة  بزرگ

القدس و   تندروي روح.)2 ص،1363، العلماء خراساني سلطان(به قتل برساند 
گراها را هدف قرار  االله نوري و ديگر سنت  فضل شيخ، صوراسرافيل مستقيماً شخص شاه

مجدالاسلام كرماني . شاه انجاميد نگار در باغ  به اعدام هر دو روزنامه،داد كه درنهايت مي
  :نويسد ها مي گري با انتقاد به اين افراط، خواهان بود كه از مشروطه

به بنده و غيره داده بودند و ، همه فحش كه به شاه دادند و نوشتند اگر آن«
بستيم و آحاد اعضاي آن را از  فوراً مجلس را به توپ مي، رسيد  ميزورش

باز خيلي بايد از اين شاه تشكر كرد كه بعد از غلبه . گذرانديم دم شمشير مي
   .)80 ص،1356، كرماني(» گيري نكردند ر مردم سختچندان ب

كه نسبت ، از رهبران مشروطه، كار به جايي رسيد كه حتي سيد محمد طباطبايي
 ها  در سياست و تندروي آنها ها و دخالت آن احزاب و گروه، ها به تعداد انجمن

  :دارد اذعان مي، معترض بود
اگر نتيجه اين . بوديمما از حكومت شورايي و مشروطه محسنات شنيده «

وظيفة سياست است كه . هيچ فايده نخواهيم ديد، شود است كه مشاهده مي
  .)57 ص،1375، هدايت(» ها جلوگيري كند نظمي از بي

مطالب بيانگر شرايطي است كه علاوه بر نقش عوامل طبيعي و فلسفي جدال اين  
 بيشتر ميانشان انجاميده طلبان و خشونت به جدايي ميان مشروطه، ميان سنت و مدرنيته

هاي مختلفي شكل  بندي جناح، ها وليتئتدريج با تدوين قوانين و تقسيم مس به. است
از اين تاريخ . سازد  ميگرفت كه موضع هر يك را در قبال تجدد و سنت مشخص

ها را در انقلاب مشروطيت برعهده داشته   اصلي بسيج تودهةروحانيت نيز كه وظيف
شوند كه بسته به   ميي مختلفي تقسيمها به گروه، ل تحولات جديدخود در مقاب، است

 ةدر ادامه راهبردهاي برآمده از نظري. ل ديني و جديد داشته استئنوع برداشتشان از مسا
  .گردد  ميستيز در انقلاب مشروطه بحث
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  مداران و راهبرد ائتلاف مصلحتي با شاه  شريعت.2

تر بوده  ها سخت يته نسبت به ساير روياروييمداران با مدرن  رويارويي ميان شريعت
االله نوري و در   فضل  برجسته اين ديدگاه در سطح مجتهدان تهران شيخةنمايند. است

االله  محمدكاظم طباطبايي يزدي بود كه از موضع شيخ فضل سطح مرجعيت نجف سيد
ميرزاي اين ديدگاه در انديشة . كرد  ولي مستقيماً خود را درگير نمي،دكر دفاع مي

 .ق1291ريشه دارد كه سال ، ده بودكر صادر پيشتر تنباكو را مشيرازي كه فتواي تحري
  . ريزي كرد  سامرا را پايهةحوز

 االله نوري در مداران كه به رهبري شيخ فضل شريعت: مداران  راهبرد شريعت.2-1
، ه شدندخواهي همرا گرچه در ابتداي امر با مشروطه، اند دار جنبش مشروطه بوده گيرو

 ةلئهاي مدرنيته در مس علت آشكار شدن ماهيت مشروطه و ظهور جلوه پس از مدتي به
به مخالفت با آن پرداختند و در ، ...مقالات روزنامه و، مذاكرات مجلس، گذاري قانون

غير از عملكرد . نددرمخالفت كطلبان  با مشروطه،  حاكمةكاران طبق ائتلافي با محافظه
كردند و   مستقيماً توهين ميعلماءها به دين و  خواه كه در روزنامه هي مشروطها راديكال

، تضاد طبيعي ميان سنت و مدرنيته، كردند ماندگي ايران معرفي مي  را عامل عقبها آن
براي ، مداران كه از روي دفاع از دين شريعت. داد  را در مقابل يكديگر قرار ميها آن

 خلاص شدن براي، برده بودند  سنت و مدرنيته پيدرستي به تضاد ميان بار و به نخستين
، به ائتلاف با شاه پرداختند، كردند ديني منتسب مي  را به بيها ديني كه آند از متجد
. اند طلبان داشته  حاكم داشتند كه ساير مشروطهةكه اينان همان انتقادي را به طبق درحالي

به همراهي خود با ،  همراه شدها با آن،  به قمعلماءاالله كه در مهاجرت دوم  فضل شيخ
ده كه نشان از نارضايتي وي از وضعيت موجود كشور چون كرطلبان اذعان  مشروطه

شيخ در همان تحصن خطاب به ساير . ها و فقر مردم داشته است ها و نابرابري عدالتي بي
  :گويد طلبان مي مشروطه

از جماعت فوري ، همراهي خواستيد، زماني كه شما به خانة من آمديد«
چشم پوشيدم و با شما )  براي من قائل بودندها با همة احترامي كه آن(دولتي 

از روز حركت از تهران تا امروز مبالغ گزافي مخارج . رأي و همراه شدم هم
الان . خواهم و تمنا ندارم كس نمي ديناري از هيچ. تمام اين حضرات كردم
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» اقداماتي خواهيم نمود؟بفرماييد ببينم چه . اينجا را تهران بگيريد
   .)17 ص،1377، نژاد زرگري(

  :گويد طلبي خود مي و يا شيخ در دفاع از مشروطه
بلكه من . وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم الناس من به هيچ ايها«

 صريحاً ،...دانم كس مي سيس اين اساس بيش از همهأمدخليت خود را در ت
سانيد كه من آن مجلس شوراي ملي غائبين هم بره گويم همه بشنويد و ب مي

 كه البته عموم يبه اين معن. خواهند خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي را مي
خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن  مسلمانان مجلسي مي

و برخلاف مذهب مقدس جعفري قانون ) ص(و برخلاف شريعت محمدي
  .)246- 245 صص،1362، تركمان(» خواهم من هم چنين مجلسي مي. نگذارد

، خواهان همراه شد االله كه در ابتدا با مشروطه شيخ فضل:  مخالفتة فلسف.2-2 
آشكارا نسبت به قدرت ظالمانة شاه و ظلم و تعدي درباريان و خرابي اوضاع مملكت و 

خرابي در مملكت ايران از «د و اعلام كرد كه كر وابستگي آن به بيگانگان شكوه مي
وني و ناحسابي دولت است و بايد از دولت تحصيل مجلس شوراي ملي كرد كه قان بي

 .)26 ص،1362، تركمان(» تكاليف دواير دولتي را تعيين و تصرفشان را محدود نمايند
شيخ هرگز در فضيلت و فوايد وجود «حميد عنايت نيز در مورد شيخ مدعي است كه 

اين  .)282 ص،1372، عنايت(» ستمهار قانوني بر قدرت شاه و دربار شك نداشته ا
 علماءدرحالي است كه ائتلاف وي با محمدعلي شاه يكي ناشي از اين استدلال برخي 

چون مستبدين در زبان و بيان به «اكبر تبريزي بوده است كه  بن علي  چون محمدحسين
پردازند و تنها عيبشان آن است كه به فرمان شريعت عمل  نفي قوانين شريعت نمي

 زيرا هم در بيان ؛طلبان كافرند كه مشروطه آن حال. كارند پس فاسق و معصيت، نندك نمي
كنند و ضروريات دين را   ميو هم در عمل به مخالفت با قوانين شريعت مبادرت

 علت ، مهم نهفته استةدر اين جمله چند نكت .)110 ص،1377، تبريزي(» منكرند
. كردن حكام به قوانين اسلامي استعمل ن، طلبان از مشروطيت حمايت اوليه شريعت

طلبان  حرمتي نسبت به دين توسط مشروطه بي،  با مشروطيتها علت مخالفت بعدي آن
 علت پيوستن و اتحاد ، به قوانين اسلامي است و درنهايتها  آنيتوجه بيو 
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گرچه به دين عمل  4، و دين استعلماء به ها احترام آن، مداران با حكومت شريعت
  . علل و مواضع اين گروه نهفته استةدر اين جمله كوتاه هم. كنند نمي

طلبان و ائتلاف   استدلال اين گروه در مخالفت بعدي با مشروطه، از سوي ديگر
كاران در اين تفكر قديمي نيز نهفته بود كه سلطنت همواره حافظ ديانت   با محافظهها آن

يهودي و مسيحي قرار دارد ، رياخبا، كه دين اسلام در تهديد عوامل بابي  درحالي؛است
علت   به سلطنت بهدلذا باي، و ايران تنها كشور شيعي در مقابل جهان اسلام سني است

، االله  فضل شيخةبه گفت. مسلك ارج نهاد حفظ وحدت و امنيت براي مسلمانان شيعه
 و تعرضات )164 ص، الف-1377، نوري( سلطنت قوة اجرائيه احكام اسلام است

 د باي،بلكه برعكس )186 ص، ب-1377، نوري (احمقانه است، ن به آنطلبا مشروطه
، قانون، هدف مشروطه نه تضعيف شاه بلكه قدرت دادن به وي براي برقراري نظم

همچون ساير ، ناكار را برخلاف متجدد ة وي چار. قوانين اسلامي و رفاه مردم باشد
امري كه نزد همة . دانست گرايان در قدرت دادن به شاه براي دادگري مي سنت
  :االله  فضلاز ديد شيخ.  مردم مطلوب بوده استةگراها و حتي عام سنت

بايستي به قدر امكان به قدرت و شوكت سلطان افزود تا از رعب و ترس «
... داخله و خارجه تعدي به اين مشت... شوكت و مجازات او اشرار و

  .)50 ص،1374، آباديان(» ننمايند) مردم(
 اين تفكر تضعيف سلطنت همچون نظام سياسي انگلستان و بديهي است در

، گرديد  مي ساختن قدرت سياسي پادشاه كه از اهداف روشنفكران محسوبنمادين
تضعيف و فروپاشي كشور ، تضعيف حكومت، در تفكر سنتي. تضعيف دين تلقي شود

 و  به قدرت حكومت افزوده گرددداست بلكه براي هرگونه دادخواهي و دادگري باي
براي  4.شود  مي شخص حاكم تلقيةبلكه وظيف،  مجلس و احزابةدادگري نه وظيف

هاي سنتي با هدف  انقلاب مشروطه همچون ساير جنبش، طلبان شيخ و ساير شريعت
،  بهتر كشورةادار، سروسامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي، برقراري نظم، دادگري

،  حائريةاستقلال بوده است و يا به گفترهايي از وابستگي به بيگانگان و كسب 
 ،1372، حائري( خواست شيخ و همفكران او اصلاحات با حضور سلطنت بود

 ة آنان كه مانند همة اقشار جامعه نسبت به مشكلات كشور و سلط،رو  ازاين.)531ص
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 با مشروطيت ها اختلاف آن. در انقلاب مشروطه شركت كردند،  گلايه داشتندبيگانگان
توان به   ميمداران تنها با اجراي قوانين اسلامي ني آغاز شد كه از ديد شريعتاز زما

ن اكه متجدد  درحالي؛ل آمدي نا،امنيت و پيشرفت، نظم،  يعني دادگري،اهداف مشروطه
اين تفكر سكولاريستي كه . معتقد بودند كه دين پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه نيست

 يعني عقلانيت ،ستفاده از ديگر بنيادهاي مدرنيتهبا ا، كرد  ميدين را از سياست جدا
سعي در تدوين قوانين عرفي و غيرشرعي براي مديريت ، گرايي و اومانيته تجربه، بشري

هنگام تدوين متمم قانون .  بنا شده باشد- و نه حقيقت- كه بر واقعيتكردكشور 
 71اصل ، )برابري همة مردم مقابل قانون(اساسي و تعيين اصولي چون اصل هشتم 

جدايي ميان محاكم شرعيه و محاكم  (27 دوم اصل ةو ماد) نحوة رسيدگي به تظلمات(
طلبان متجدد شروع   با مشروطهامداران آشكار اختلاف ميان شريعت) عدلية عرفيه

   5.گرديد
، االله با مشروطه مداراني چون شيخ فضل مبناي مخالفت شريعت:  بنياد تعارض.2-3

عي ميان سنت و مدرنيته بوده كه هر دو داراي بنيادهاي متفاوتي برآمده از تضاد طبي
، گري كه مدرنيته با هدف سعادت دنيوي بر خردباوري بشري و محاسبه  درحالياست؛
، تكيه دارد) چيز براي انسان و توسط انسان همه(گرايي  سكولاريزم و انسان، گرايي تجربه

زند كه در راستاي سعادت   مييري تكيهيتغبدون سنت و شريعت بر امور ثابت و قوانين 
چيز سير تكاملي به سوي خالق و آخرت دارد   و همهه استريزي شد اخروي بشر طرح

  .دهد  ميو اوست كه بهروزي بشر را بهتر از وي تشخيص
  بشري با ديدة ترديدةخرد و انديش، مداران بر بنيادهاي مدرن چون علم شريعت

فرق ، ها  اين فتنهأمنش«از نظر شيخ . دانستند  ميهاد دين را رقيب نها نگريستند و آن مي
صورت بسيار  دند و بهكرها اكتساب   بودند كه از همسايهها جديد و طبيعي مشرب

» ...خوشي اظهار داشتند كه قهراً هركس فريفتة اين عنوان و طالب اين مقصد شد
  .)220-209 صص،1363، زاده ملك(

سازي سياست و   يعني عرفي،ي سكولاريزممداران با نف شيخ و ديگر شريعت
 و نددانست مينقش عقلانيت بشري و مادي در تدوين قوانين را ناقص ، مديريت جامعه

آنان در . تنها معتقد به يك عقل يعني عقل الهي و يك قانون يعني قانون شرعي بودند
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 تشخيص مصالح افراد را تنها توسط شارع مقدس ممكن، مخالفت با اومانيسم
 لذا شيخ بر .)120 ص،1369، انصاري( كه افراد بشر را از آن راهي نيست نددانست مي

وجه   چون بر- ولو در امور مباح-گذاري با اكثريت آراء اين عقيده بود كه اصل قانون
او اصل نوشتن . بدعت و حرام است، است) ملزم داشتن مردم به عمل بدان(التزام 

بلكه   به معناي اينكه قانون اساسي ضد اسلام استدانست؛ نه  ميقانون اساسي را بدعت
مسلمان كتابي بنويسند و بگويند اين قانون اسلام است و طبق آن اي   اينكه عدهدليلبه 

. خود اين كار خلاف اسلام و بدعت است، )قوانين قضايي عرفي(افراد را مجازات كنند 
لزومي ندارد ، پردازند  مياموروفتق   به رتقعلماءاز نظر او جايي كه قرآن وجود دارد و 

  .)350 ص،1372، حائري(كه قانون اساسي باشد 
 لذا هر رسولي كه مبعوث ،ست اكار پيغمبري) گذاري قانون(جعل قانون «

فرمود و   ميبعضي از احكام پيغمبر سابق را امضا.  از براي همين كار بود،شد
شد و دين خدا را مبعوث ) ص(تا آنكه خاتم انبياء. داد  ميبعضي را تغيير

ديگر نقص ، ست و قانون الهي كه او آوردء ااو خاتم انبيا. كاملاً بيان فرمود
مسلم را ، حاصل آنكه. نسبت به تمام ايام و نيز تمام مردم، نخواهد داشت

  .)179-176 صص،1377، نژاد زرگري(» حق جعل قانون نيست
پس از ظهور ، خواستند  ميمداران كه ابتدا مشروطيت را در چارچوب ديني شريعت

با تبليغ مدرنيته مانند سكولاريزم و هايي  هگذاري و نوشت علائم مدرنيته در قانون
منافات مشروطه و مجلس ، مفصل به محمدعلي شاهاي  طي نامه، گرايي و اومانيسم عقل

، نژاد زرگري(  و خواهان برچيدن آن شدندكردندشوراي ملي را با قواعد اسلام اعلام 
دة كنن ترسيم، مدار در زير آن نامه  تعدادي از رهبران شريعت ذكر نام.)41 ص،1377

 :داشتاشاره موارد زير   مي توان به از جملهقدرت و نفوذ ديني اين گروه مي باشد كه
ميرزا هادي  ؛سيد احمد طباطبايي ؛جمعه حاجي سيدابوالقاسم امام ؛االله نوري شيخ فضل

آخوند  ؛حاج سيد علي شوشتري ؛ج شيخ عبدالنبيحا ؛اكبر بروجردي حاجي علي ؛نوري
شيخ  ؛شاهي حاجي آقايحيي كرمان ؛آبادي حاجي ملامحمد رستم ؛ملامحمد عاملي

اكبر  شيخ علي ؛شيخ حسن سنگلجي ؛شيخ محمدعلي ؛العلماء محمدصادق شريعت
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شيخ جعفر   وشيخ جعفر گلپايگاني ؛مدار كاشاني شريعت ؛شيخ باقر گيلاني ؛تفرشي
   6.العلماء سلطان

  محوران و حمايت از بنيادهاي مشروطيت  عدالت.3

و از موضع سنت به ضديت با ، مداراني كه به دلايل مذهبي  در مقابل شريعت
 ديگري از روحانيت وجود داشتند كه پيروزي ةدست، مشروطيت و مدرنيته پرداختند

آزادي و (و گرچه هر دو چهرة مدرنيته ند مشروطه بيشتر مديون تلاش آنان بود
.  ولي هرگز حاضر به پذيرش بنيادهاي مدرنيته نشدند، پذيرفته بودند را)پيشرفت

شيخ عبداالله مازندراني ، آخوند خراساني، االله بهبهاني آيت، االله سيد محمد طباطبايي آيت
 كه از آنان به اند و جمعي ديگر از علماي ايران و نجف در زمرة اين دسته

  .تعبير خواهد شد» بطل خواهان مشروطه عدالت«
 انقلاب مشروطه توسط اين گروه ةدر حالي كه پيروزي اولي:  جايگاه سياسي.3-1

نجات مشروطيت نيز در غلبه بر استبداد صغير توسط همين ، تحقق پذيرفت
 زماني كه انقلاب .)730 ص،1379، كسروي( خواه انجام گرفت مداران مشروطه عدالت

مداران سركوب گرديد و  كاران درباري با شريعت همشروطه توسط ائتلاف ميان محافظ
ها  علماي نجف و در رأس آن، طلبان دستگير و اعدام گرديدند بسياري از مشروطه

آخوند خراساني با توجه به روحيه و سابقه استعمارستيزي وي كه كودتاي محمدعلي 
  :كرد صادر عليه كودتاچيان فتوا، دانست  مييك نقشه استعماري، ها شاه را توسط روس

 جهاد در ةجهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزل بذل و... اليوم«
 خذلان ة و سرمويي مخالفت و مسامحه به منزل، ارواحنا فداه،ركاب امام زمان

 ،1364، حائري(»  است، صلوات االله و سلامه عليه،و محاربه با آن حضرت
  .)122-108صص

حتي ستارخان كه . هراسيد علماي نجف نميكس به اندازة  محمدعلي شاه از هيچ
فتواي . دانست  ميعلماءثر از فتواي أقيام خود را مت، ده بودكرقيام تبريز را شروع 

علماي نجف در پشتيباني از مشروطه يادآور فتواي ميرزاي شيرازي در خصوص 
اي چيز به اندازة چنين فتاوي نمي توانست به جنبش مشروطه بر هيچ. نهضت تنباكو بود
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احياي مجدد خود انگيزه دهد و حكومت استبدادي قاجار و استعمارگران روس و 
 ؛شديداً از اين امر وحشت داشتند، هراسناك نبودنداي  لهئكه از هيچ مس  درحالي،انگليس

 در ساير علماء توسط ها  تحت زعامت علماي طراز اول نجف كه به پيروي از آنزيرا
  .گرفت ميو سراسري كشور را فرااي  جنبشي توده، انجاميد  ميشهرها
خواهي در چارچوب گفتمان  مداران از مشروطه تلقي عدالت: فلسفه سياسي .3-2
 ،مداران بوده است عتي شرشعار و نه پادشاه دادگر كه »دادگري« ه يعني فلسف،سنتي
،  يعني فقر، همچون ساير مردم از وضعيت نابسامان كشورها نارضايتي آن .گنجد مي

ظلم و ستم حاكمان سبب شد كه آنان در ابتدا خواهان تحولي   وسلطه بيگانگان، ناامني
ثير أسيس عدالتخانه باشند كه بعدها تحت تأ از طريق تها براي رفع اين نابساماني

االله طباطبايي   آيت، نمونهراي ب؛ مجلس شوراي ملي تغيير يافت خواستروشنفكران به
   :نويسد مياي خطاب به مظفرالدين شاه  نامهدر 

 يعني انجمني مركب از تمام ،اعلي حضرتا تمام اين مفاسد را مجلس عدالت«
شاه و گدا در آن ،  آن انجمن به دادعامه مردم برسند اصناف مردم كه در

 آباد خواهد شد؛ ها خرابي.  رفع خواهد شدها  اين ظلم،...مساوي باشند
ن را انگليس خارجه طمع به مملكت نخواهد كرد؛ سيستان و بلوچستا

ي د؛ عثماني به ايران تعدرنخواهد برد؛ فلان محل را روس نخواهد ب
 بسيار بد ،وضع نان و گوشت كه قوت غالب مردم است. تواند بكند نمي
، 1379، كسروي(» دهند  نميها جيره و مواجب سربازها را هم به آن. است
  .)86-80صص

ان بهترين روش براي رفع مدار مداران همچون شريعت عدالت:  روش سياسي.3-3
 نيز ها  قانون مورد نظر آن.دانستند عدالتي و نابساماني كشور را اجراي شرع مي ظلم و بي

خواه   مجتهد مشروطهه يكي از س،االله آخوند خراساني كه آيت همچنان. قانون شرع بود
غرض ما از اين  «:كند  قصدش را از شركت در انقلاب مشروطه چنين بيان مي،نجف
ه زحمت ترقيه حاليه رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه ملهوف و اجراء احكام الهيه هم
اسمه و حفظ و وقايه بلاد اسلام از تطاول كفر و امر به معروف و نهي از منكر و عزّ

 بنابراين هدف .)158 ص،1358، كفايي(» القوم بوده است هها از قوانين اسلاميه نافع غيره
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 بوده ...اجراي قوانين ديني، عدالتي حاكم مبارزه با ستم و بيعلماي مشروطه خواه در 
  .دهد ت قرار مينّن گفتمان سودر، مداران كنار شريعت  را درها است كه آن

پذيرش ، سازد  جدا ميانخواه  را از عدالتانمدار آنچه شريعت:  راهبرد.3-4
ان ايراني خارج از ثير ارتباط با روشنفكرأ تحت تمداران عدالت .گان مدرنيته است چهر

هايي كه در خارج چاپ  الدين اسدآبادي مطالعه روزنامه سيد جمال و كشور چون ملكم
نهادهاي سياسي و حقوقي غرب آشنا  الوثقي باةويژه روزنامه قانون و عرو  به،شد مي
االله طباطبايي  كه آيت  چنان؛دانستند كشور عامل ترقي مي  را درها  و برقراري آنهشد

 اما .)374 ص،1377، فراستخواه( دانست  با روشنفكران را ضروري ميلماءعارتباط 
كابينه و ساير لوازم مشروطيت را ،  مهم آنجاست كه آنان گرچه برقراري مجلسةنكت

 ها كه آن - پذيرش صورت مدرن. هرگز به بنيادهاي مدرنيته اعتقادي نداشتند، پذيرفتند
 ه را بها رش روح مدرنيته بوده است كه آنبدون پذي -دكر مداران جدا مي را از شريعت

 د باي...عدالت و، برابري، پيشرفت،  آزاديها زد بلكه از نظر آن مداران پيوند مي شريعت
 ،دانستند  ميمضر به حال دين آنان كه استبداد را. منافاتي با قوانين شرع نداشته باشند

. كنند  حفظ دين كمك مي به،واقع كه با برقراري مشروطه و مجلس به كردند گمان مي
بلكه استفاده از ابزارهاي تجدد  خواهي آنان تجددطلبي نبود  مشروطه،عبارت ديگر به

ون طباطبايي چي يالگار معتقد است كه علما. ه استفظ آن بودحبراي احياي دين و 
، 1369، الگار( اند اي براي اجراي شريعت پنداشته وسيلهرا حكومت قانوني و مشروطه 

  : كسروي نيز معتقد است)254-253صص
هان ايشان اهمر  كه شادروانان بهبهاني و طباطبايي وعلماءيك دسته از «

چون به ،  بودنديآخوند خراساني و حاجي تهراني و حاجي شيخ مازندران
كشور دلبستگي داشتند و آن را در دست دربار خودكامه قاجاري رو به 

طه و مجلس شورا را بايست  براي جلوگيري از آن مشرو،ديدند نابودي مي
 يعني مشروطه را چنان كه سپس ديدند و ،همان حال و در، شماردند مي

» طلبيدند نمي، روپا بودادانستند و آن را بدان سان كه در  دانستند نمي
  .)259 ص،1379، كسروي(
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از حكومت جز «: گويد االله طباطبايي نيز با درك معناي واقعي مشروطيت مي  آيت
دست آيد كه ه  آن بةهدف او بنيادگذاري مجلسي است كه به وسيل، خواهد دادگري نمي

گويد كه  او مي. كشند هاي محلي رنج مي  ستم حكومتازچه اندازه مردم بيچاره ايران 
 ،سيس مجلسي كه با پادشاه و گدا يكسان رفتار بكنندأاجراي قانون اسلام و ت، يردادگ
 گرچه .)105 ص،1364، حائري(» هدخوا مشروطه و جمهوري نمي او. خواهد مي

حتي به برخي  هواخواه آموزش جديد است و علماءطباطبايي مانند بسياري از ديگر 
 ،)106 ص،1364، حائري( دنكه چرا پيوندي با دانش نو نداركند   انتقاد ميعلماء

 ن گفت كه اين پذيرش مدرنيته بدون بنيادهاي آدباي برخلاف نظر عبدالهادي حائري 
 اين انديشه . است)گرايي و اومانيسم تجربه، سكولاريزم ، گرايي نسبي، نيت بشريعقلا(

 ن راآ، پذيرد برابري و عدالت را گرچه همانند متفكران مدرن مي، پيشرفت، سالاري مردم
 شوال سال 14اينكه طباطبايي در مذاكرات روز . سازد بر بنيادهاي ديني استوار مي

ما از حكومت شورايي و سلطنت مشروطه «: ددار  در مجلس اظهار مي.ق1325
اي نخواهد   هيچ فايده،شود اگر نتيجه اين است كه مشاهده مي، ده بوديمي شنتمحسنا
از ( موقوفات توسط دولت ة و يا مخالفت او با ادار)200 ص،1363، هدايت( »داشت
ا  و يا بيان اينكه دست زدن و هور)107 ص،1364، حائري( )هاي سكولاريزم ويژگي

 ها  دارد و ما نبايد از آننكشيدن توسط نمايندگان و تماشاچيان انحصار به فرنگيا
ست كه طباطبايي مشروطيت  اهمگي دال بر آن، )373 ص،1355، آدميت( اقتباس كنيم

ما مشروطيت را «كه نيز  اين جمله او .خواسته است و مدرنيته را بر بنيادهاي ديني مي
يي كه ممالك مشروطه را ها آنچه شنيده بوديم و آنولي ، كه خودمان نديده بوديم

ما هم شوق و ،  به ما گفتند كه مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملكت است،اند ديده
، آدميت(» تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديم، عشقي حاصل نموده

 گزارشات  از روي اخبار وغرب با ها كه آشنايي آن دهد  نشان مي،)226 ص،1355
  . و نهادهاي غربي بوده استها شده درباب پيشرفت نقل

شدگي و يا  گراهاي بدون مدرن عنوان مدرن توان به ميمداران  عدالت از ،رو اين از
ثير روشنفكران و آگاهي از پيشرفت أكه گرچه تحت تكرد گراياني تعبير  سنت

 نظام استبدادي و كشورهاي غربي و همسايگاني چون عثماني و به علت بيزاري از



  109   روحانيت، انقلاب مشروطه و ستيز ميان سنّت و تجدد 

 

برابري همه در مقابل  7،قوانين، تدوين، سيس مجلسأراه نجات را در ت، ها عدالتي بي
اما هرگز حاضر به قبول ، يافتند... آزادي بيان و قلم و، آمد دولت كار، پيشرفت، قانون

 همه اصول مدرنيته را با شريعت اسلام ،بنيادهاي فكري مدرنيته نشده بلكه برعكس
   .دانستند قابل انطباق و حتي برگرفته از آن مي

 از مشروطيت پرداخت تا به گفته خودش به دفاعاز ديگر علمايي كه 
 مشروطيت آشنا كند و بعضي از ايشان را از حركات شنيع ةخواهان را به وظيف مشروطه
ساله ر است كه در ، معروف به ترشيزي،الافاضل خراساني ميرزا يوسف شمس، بازدارد

مجلس را تنها ، با تفكيك ميان امور معاديه از امور معاشيه» كاشمريشمس كلمه جامع «
در امور معاشيه مختار دانسته كه قوانين آن نبايد با ضروريات مذهب رسمي مملكت 

يندگي ن از فقها به نما تاو دراين رابطه خواهان انتخاب چند. مشروطه مخالف باشد
ناهماهنگي ميان قانون اساسي و ديگر قوانين مصوب مجلس  مجلس براي جلوگيري از

در همين رابطه اشخاصي  .)656- 604 صص،1377، نژاد زرگري (با قانون شرع است
شيخ ، عمادالعلماء خلخالي، حاج سيد نصراالله تقوي اخوان، چون شيخ رضا دهخوارقاني

خراساني از جمله افرادي هستند كه اين ايده را عبداالله مازندراني و شيخ محمدكاظم 
  .پرورش دادند
يك از لوازم  مداران حاضر به پذيرش هيچ كه شريعت  درحالي،درمجموع

 را بدعت و خلاف شريعت ها بلكه همه آن ندا ه مدرنيته نبودگانمشروطيت و چهر
، انتخابات ، با چهرگان مدرنيته چون مجلس، خواه محوران مشروطه عدالت، خواندند مي

 مشكلي ...برابري و عدالت مدرن و، مدارس و علوم جديد، وضع قوانين، اكثريت آراء
با ،  نه مدرن،بلكه علاوه بر استوار ساختن اين عناصر بر بنيادهاي سنتي و ديني،  نداشته
خواهان عدم سازگاري آنان با امور شرعي ، يهفعيه و امور عرر ميان امور شجدايي

طلبان  مداران با فتح تهران توسط مشروطه كه شريعت  درحالي،صورتدرهر. اند هبود
خواه  همداران مشروط عدالت، كاران درباري سركوب شدند ني همراه با محافظهاشهرست

تصويب  ها در وضع و  دموكرات-عملكرد سوسيال، نيز پس از افتتاح مجلس دوم
در ، گراها ت و سنّتلحن عليه سنّلا درج مقالات شديد، قوانين عرفي و سكولار

،  نبودءوجه مورد پذيرش علما االله كه به هيچ عدام شيخ فضلا، ها نامه  و شبها روزنامه
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اختلاف ميان ، هاي مسلح در تهران در جنگ با يكديگر احزاب و گروه، ها اقدام انجمن
رات  انتظانشدنويژه برآورده  به و، االله بهبهاني بود آيت آن ترور ةطلبان كه نمون مشروطه

بعد  8برابري و عدالت و دفع بيگانگان، رفاه، جامعه درخصوص برقراري نظم و امنيت
كساني چون . گيري از سياست و مشروطه شدند  مجبور به كناره...از انقلاب مشروطه و

ناظر ، نشيني را برگزيدند و علماي نجف نيز دلسرد از مشروطه االله طباطبايي خانه آيت
بدون آنكه شاهد برقراري عدالت و اجراي ،  شدند1285لاب ويراني مملكت پس از انق

   .شريعت باشند

   و بازانديشي مذهبي دينيان نوگراي.4

نشاندگي كشورهاي  استبداد و دست، ها عدالتي فقر و بي، ناآگاهي، تفرقه، ماندگي  عقب
رفت از  هاي اجتماعي و فكري بسياري به منظور برون گيري جنبش سبب شكل، اسلامي

براي ، ها ناكام ماند و با شكست مواجه گرديد ش اين تلابيشتركه  درحالي.  گرديدها آن
 و شاگردش شيخ محمد عبده الدين اسدآبادي  سيد جمالبار حركتي به رهبري نخستين

 رجوع دادن مسلمين به كتاب از طريق ندقصد داشتدر جهان اسلام آغاز گرديد كه 
 از »اسلام« با جداسازي ،از يك سو، ي غربدوردهاي جديادست اخذ همچنينو ) قرآن(

، دين را از چهرگان افراطي، ماندگي و شكست وضع مسلمانان به لحاظ عقب
، سازگار، اي مدرن  تبديل به چهرهن راآو د نبرهانها  خرافي و بدفهمي، غيرسازگارانه

 فكري و  كه با ساختارزندسا   مدرنيته را بومي، از سوي ديگرود نجهاني و انساني نماي
اين  .مند گرديد د تا از جوانب مثبت آن براي پيشرفت بهرهفرهنگي مسلمين سازگار گرد

شود  رويكرد كه در پيش از مشروطيت ريشه دارد، در ايران با نام اسدآبادي شناسانده مي
دليل نقش محوري وي در تحولات بعدي، در اينجا نخست به انديشه و تأثيرات  كه به

پيش از مشروطه و سپس رويكرد آبادي به عنوان دو كانون فعال فكري  انديشة او و نجم
  :كنيم علماي دوره مشروطه اشاره مي

توان اصول رفتاري زير را   ميبراي اين گفتمان نوظهور:  اصول نوگرايان ديني.4-1
  :گردد  ميها برشمرد كه سبب تمايز آن از ساير گروه
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ماندگي را در شريعت  حل جبران عقب تنها راه »مداران شريعت«كه  درحالي. اول
خواندند و   مي خارجي و در ضديت با دينةجستجو نموده و مدرنيته را سلط

 بنيادهاي مدرنيته ةچهرگان تجدد را نه بر پاي،  نيز با رجوع به شريعت»مداران عدالت«
دانستند و از همين رو بود كه بر خلاف   ميبلكه بنيادهاي ديني قابل قبول

 با مشروطه طلبان نوگرا همراه شده و تنها در پي غفلت بعدي از ها آن، انمدار شريعت
تندروي برخي از اعضاي جبهه نوگرا كه جايي براي روحانيت در ، ي انقلابها آرمان

جريان ،  دوري جستندها از آن، هاي داخلي  و اختلافات و جنگ9سياست قائل نبودند
و در نزديكي بيشتر ، اد ميان سنت و تجددبست تض منظور رهايي از بن نوگرايي ديني به

نه تنها به دنبال پالايش تجدد و بومي ساختن آن ، ها اما برخلاف آن، مداران با عدالت
   .اند بلكه حتي در صدد پالايش اعتقادات مذهبي جامعه نيز بوده برآمدند
سازگاري ميان ، خان و مستشارالدوله كه براي بسياري چون ملكم درحالي .دوم

يشي و براي پيشبرد نوسازي و ترقي كشور بوده اند لام و مدرنيته از روي مصلحتاس
، پرست وطن( را بدون چالش بردارندتجدد است تا بتوانند موانع موجود در سر راه 

 اسلام با  سازگاريمنظور هچنين تلاشي ب،  براي نوگرايان ديني،)359 ص،1384
و نه از است له بوده ئاشان به اين مس قليهاي جديد از روي اعتقاد ع انديشهتحولات و 
  .سر ضرورت

هدف  ، االله طباطبايي و علماي نجف  چون آيتيمداران كه براي عدالت  درحالي.سوم
  بودعدالت در چارچوب شريعت نفي ظلم و برقراري  و تجددخواهي از مشروطه

ه خود مشروطيت هدف بود،  براي نوگرايان ديني،)159-212صص، 1383، آجداني(
  .برقراري شريعت و عدالت مبادرت ورزيد، ظلمتوان به نفي   آن ميةوسيل  كه بهاست

 اشتراك در مواضع  ديني با وجوديمدار و نوگراي  روش هر دو گروه عدالت.چهارم
مداران براي دفاع از مشروطيت  كه روش عدالت  درحالي؛نسبتاً متفاوت بود، عملي

  استدلالي فقهي و-روش فوق كلامي، گرايان دينياما براي نو،  فقهي بود-صرفاً كلامي
دفاع از يات و آيات براي ا رو، نخست از احاديثة گرچه مانند دستها آن. بوده است

بلكه از روش عقلي و استدلالي  ندها محدود نبود  تنها بدانكردند،  مي استفادههشروطم
دهندة   اين امر نشان.تندگرف  مي استبداد بهرهو نفي توجيه آن،  مشروطيتدفاع ازنيز در 
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ها و  ثير واقعيتأمداران دفاع از مشروطيت بيشتر تحت ت ست كه اگر براي عدالت اآن
خواهان در سركوب   يعني عملكرد نيروهاي استبدادي و مشروعه،تحولات عيني

 از مشروطه ها اعتراضات و پيوند ميان استبداد با بيگانگان بوده است و يا اگر دفاع آن
حقيقت  به ها  اعتقاد آندليل دفاع از مشروطه به، نييبراي نوگرايان د،  ظلم بودبراي دفع

كه به نفي  محوران درحالي عدالت.  بوده استياستبدادنظام  آن بر  مشروطيت و برتري
نوگرايان ديني به نفي استبداد و نه ظلم پرداختند كه خود مستلزم ، پرداختند ظلم مي

كارگيري ه  سياسي مدرن بوده و حكايت از بةفلسفو اسي ي سيها آگاهي از انواع نظام
  .دارد ها توسط آنروش استدلالي 

مداران قصد اسلامي نمودن و يا اسلامي نشان دادن   در حالي كه عدالت.پنجم
دانسته و ) عج( ظهور حضرت مهدية نشانن رااز جمله برخي آ، اند مشروطيت را داشته

وگرايان ديني هدف اسلامي نشان نبراي ، واندندخ يا مشروطيت را برآمده از دين مي
بلكه رسالت اصلي تطبيق ميان اسلام و  هدادن يا اسلامي ساختن مشروطيت نبود

 ها آن.  بوده استها  و مشروطيت و يا نشان دادن عدم تعارض ميان آناسلام، مدرنيته
ئل شدن  سازش دهند و با مبناي ديني قاقصد داشتند مشروطيت و تجدد را با اسلام

به نوعي با واقعيات جديد همراه شده و  ، استدلاليفقهي و  - با روش كلاميها براي آن
، دانستند يي كه اسلام را قادر به بر آوردن انتظارات جديد نميها ه آن، باز سوي ديگر
  .دنپاسخ داده باش

 قائل ي روشنفكرجريان  برايتوان ويژگي بسيار مهمي كه مي سرانجام آنكه .ششم
، دين، سياست،  با معيارهاي عقلي به نقد سنتدباي، از ديد آنان. نقادي است، دبو

 آنان با . پرداخت است، آنچه را كه بر عرصة ذهني و عيني جوامع حاكمةفرهنگ و هم
بينند كه  اي مي عرصة نقد را پهنه گسترده، بودن به نسبيت حقيقت و تساهلقائل 
 آنچه نوگرايي ديني را با روشنفكري پيوند .توان براي آن محدوديتي قائل شد نمي
اعتقاد ، سازد  را از هم جدا ميها  اما آنچه كه آن، اعتقاد آن به نقادي است،دهد مي

 در ها آن. نوگرايان ديني به نقادي همراه با ملاحظات و اعتقاد به مطلقيت حقيقت است
ديني برخلاف  نوگرايي .پردازند مينقد دينداري و نه دين ، ي دينيها چارچوب

هاي خرافي اعتقادات ديني مردم و بسياري از عناصري كه عقلاً با  جنبه با، مداران عدالت
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 ها به چالش پرداختند كه عدة زيادي از آن، دين و نيازهاي جديد سازگاري ندارد
آبادي به كفر و ارتداد و حتي بابيگري متهم  همچون سيد جمال و شيخ هادي نجم

  (Keddie, 1972, pp.16-17). .شدند
سيد ، توان از او ياد كرد اولين نوگراي ديني كه مي:  شبكه فكري رهبران.4-2
اسلامي و ،  و نه محدود به جغرافياي خاص، مبارزي جهاني.استالدين اسدآبادي  جمال
طلب و استبدادستيز كه قصد داشت با رجوع دادن  استقلال، راديكال نه بنيادگرا، نه ملي
 دين را ،از يك سو، تمدن غربوجوه مثبت و از طريق اخذ ) قرآن(اب ن به كتانامسلم

 تبديل به ن راآو برهاند ها  جهل و بدفهمي، خرافي، غيرسازگارانه، از چهرگان افراطي
 بتوان هم از استبداد و هم ،وسيله ند تا بدينكجهاني و انساني ، سازگار، اي مدرن چهره

 خلاصي جست و از ،زنند  دامن ميها يان آنن و تفرقه ماناستعمار كه بر جهل مسلم
 با اخذ آگاهانه مدرنيته به حل مشكلات جوامع اسلامي كه در فقر و ،سوي ديگر

  .)84 ص،1355، اسدآبادي( ياري رساند، ماندگي گرفتارند عقب
، مشيرالدوله، زادهاز جمله آخوند، يشان و تجددطلباناندسيد جمال كه با بيشتر آزاد

، سيد محمد طباطبايي، المتكلمين ملك، طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني، مستشارالدوله
گر و  عنوان نخستين اصلاح به، خان ارتباط داشت ويژه ملكم آبادي و به دولت، آبادي نجم

ويژه با  برپايي جلسات بحث و مناظره به، از طريق چاپ روزنامه، نوگراي ديني
بر بيداري مردم ... سلاطين اسلامي وويژه  گفتگو با حاكمان به، انديشمندان غربي

نامة او به . دانستند  ميثيري شگرف گذاشت و در ايران همه نام او راأمسلمان دنيا ت
محيط (ثيرگذار بود أميرزاي شيرازي براي تحريم تنباكو و قيام عليه استبداد نيز ت

ر بخشي به علماي شيعه عص در آگاهي سيد جمال .)200-198 صص،تا بي، طباطبايي
، دانست  ميبيشتر از ديگران مستعد مبارزه با استعمار و استبداد ها را  آنخويش، كه او
  .كردگران ايفا  نقش اصلي را در مقايسه با ديگر اصلاح، بدون ترديد

عصر اسدآبادي كه تلاش بسياري براي هماهنگي ميان  از ديگر علماي برجسته هم
از همه به اصلاح ديني براي دسترسي به اما قبل  انجام داد،اسلام با تحولات جديد 

وي . است) .م1902-1834(آبادي  شيخ هادي نجم، كردها توجه  ترقي و رفع نابساماني
داد كه   ميخواند و به مردم پند  ميترين پيامبر بشر براي تشخيص راه راست عقل را مهم



  دكتر مهدي رهبري     114

 

 ،1364، حائري(عادات و رسوم منفي دوري جويند ، تقليد كوركورانه، از خرافه
ماندگي مسلمانان  بر عقب،  شيخ هادي با انتقاد از وضعيت نابسامان جامعه.)92ص

كند   ميخورد و از مردم درخصوص تفوق كفار بر اهل اسلام پرسش  ميافسوس
  .)126-125 صص،1312، آبادي نجم(

طلبي ديني خود سخت مورد  ها و مواضع اصلاح آبادي كه در نتيجة ديدگاه نجم
از آن ، دندكرت و حتي برخي چون سيد صادق طباطبايي او را تكفير حمله قرار گرف

جاي آنكه انديشه را با  گروه از علماي ديني كه در برابر منتقدان خود و دگرانديشان به
 ،خيزند ميجويي بر آميز به ستيزه هاي خشونت  با استفاده از شيوه،انديشه پاسخ بگويند

   او بر عملكرد بسياري از علماي عصر.)130ص، 1312، آبادي نجم(كند   ميانتقاد
، آبادي نجم(كند   ميپرستي و گمراهي مردم نقش دارند نيز حمله  خود كه در خرافه

  .)80ص، 1312
، اجتماعيشناسي   به عنوان يك مجتهد ديني در نگاه خود به آسيبآبادي نجم

ل دين و تأكيد توجهي به ضرورت فهم استدلالي از اص با انتقاد از بي، فكري و اخلاقي
 حالت نبود،  و نه تقليد،بر ضرورت اعتقاد و ايمان به اصول دين بر پاية استقلال رأي
هاي موجود  ترين ضعف عمليه و خلقيه و برخوردار نبودن از زبان استدلال را از اساسي

كه ناتواني در جلب و است دانسته   و روحانيان علماءدر حوزة معرفت و ايمان ديني 
از . آيد  ميها به شمار مدهاي آن ضعفا و روحانيان از پيعلماءبه سوي جذب مردم 

اش بر غيرتقليد و ادله  اصل دين را پايه«: خورد كه  ميهمين ديدگاه است كه وي تأسف
نه حالت عمليه و خلقيه داريم كه مردم را مايل خود نماييم و نه زبان . وهميه نگذاشتيم

-121صص، 1312، آبادي نجم( » سمت خود كشيماستدلال كه به تيغ زبان خلق را به
 هرگاه در بستر و شرايط تاريخي آبادي گمان اين شيوه از نگرش اصلاحي نجم  بي.)122

آگاهي ، بيني او در درك برخي تغييرات و تحولات جديد  از واقع،خود نگريسته شود
ييرات و مدي آن بخش از تفكر سنتي در جامعه كه قادر به درك روح تغاوي به ناكار

با [نيازهاي جديد زمانه نيست و دلبستگي او به ضرورت تجديدنظر نقادانه و اصلاحي 
  .)196 ص،1383، آجداني( حكايت دارد ] استدلالي-استفاده از روش عقلي
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پرداز بزرگ و نوگراي ديني در عصر مشروطيت  نظريه ينييعلامه محمدحسن نااما 
را در دفاع شرعي از » تنزيه المله ه وتنبيه الام«بود كه رسالة مهم و مشهورش 

ناييني كه . وشته استگويي به علماي ديني مخالف مشروطيت ن مشروطيت و پاسخ
و در كنار ، هاي اسلامي است  آموزهةپرداز حكومت مشروطه بر پاي ترين نظريه مهم

مداران و  ترين حاميان انقلاب مشروطه در مقابل شريعت از بزرگ، علماي نجف
ي ها از طريق قائل شدن استدلال، راه خود را از ديگر علماي ديني، است ارانك محافظه
 كلامي و توجيه منطقي براي مشروطيت كه ناشي از درك صحيح او از ماهيت -عقلي

وي از روي اعتقاد به . سازد  ميجدا، مشروطه و آگاهي از تحولات دنياي جديد است
عدالتي كه   نه براي رهايي از ظلم و بيدرستي مشروطه و لزوم استقرار آن در جامعه و

او همچون روشنگران مدرن و . به جنبش مشروطيت پيوست، مداران بود  عدالتةخواست
 يعني حكومتي كه برآمده از -به دفاع از حكومت مدرن، طلبان ديني غرب اصلاح

  در-پذيرش مردم باشد و بر مبناي كارآمدي و كارآيي به كسب مقبوليت عامه نائل آيد
اي  گوي خواسته  يعني حكومت مشروع استبدادي كه پاسخ-مقابل حكومت سنتي

گرچه ميان برداشت .  برآمد و از طريق استدلال به حمايت از مشروطه پرداخت-نيست
اما اين تفاوت به همان پذيرش ، هايي وجود دارد  تفاوتها ي با ليبراللاراس دموي از مر

گردد كه براي ناييني نيز تمام آن بنيادها بر پاية  ميزو يا عدم پذيرش بنيادهاي مدرنيته با
  . شود  ميعنوان نوگراي ديني ياد روست كه از او به ازاين، پذير است شريعت امكان

كه در دفاع از مشروطيت ملاعبدالرسول كاشاني بود از ديگر علماي عصر مشروطه 
توان از   ميبود كه، وشتن» رساله انصافيه« عنوان را بااي  رساله، و منطق تحولات جديد

وي به عنوان نمونة كامل انديشمند نوگراي ديني كه در صدد تطبيق ميان اسلام با 
چنان از ، او كه حتي از ناييني از نظر روشنفكري برتر بود. كرد ياد ،مدرنيته برآمد

دهندة آگاهي او از منطق دوران جديد و درك  گويد كه نشان  ميگري ديني سخن اصلاح
گرايش ملا عبدالرسول به ترقي و مدنيت است و . است نه وي از مشروطيتآگاها

  . بيند  ميتفاوت اسلام و مسيحيت را در توجة اسلام به دنيا و نفي ربانيت
 از حاج شيخ اسداالله ممقاني دباي، سرانجام در جبهة نوگرايي ديني عصر مشروطيت

خوانند   ميطلب ديني اصلاحترين روحاني  ترين و مهم  كه برخي او را بزرگكردياد 
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»  الاسلامةممسلك الامام في سلا« وي كه نويسندة رسالة .)203 ص،1383، آجداني(
عملكرد «و » آداب و رسوم ديني«، »نهادهاي ديني«، »معرفت ديني«چهار حوزة ، است

ماندگي  هاي عقب ريشه،  و با توجه به تحولات مشروطهندك ميرا نقد » روحانيت
 از تحولات علماءويژه برخي   بهها عرفتي و ناشي از درك نادرست آنن را مانامسلم

براي به دست آوردن را هاي لازم  او اهم ويژگي. داند  ميهماهنگي با آنناجديد و 
و » بايد به مقتضيات اين عصر«:  چنين برشمرده استعلماء توسط شئون ةمرجعيت كلي

تا بتوانند به رفعش قيام «، اشندعالم ب» همة علوم عصريه و احتياجات كنوني مردم«
مرجع كلية ، نمايند و داراي كلية فنون و علوم عصريه باشند تا اينكه از روي استحقاق

هاي  هاي جديد در زمينه همچنين دربارة انواع علوم و دانش. »شئون زندگي مردم بشوند
سي تاريخ سيا، تاريخ عمومي ملل، مكانيك، حكمت، شيمي، مختلفي مانند رياضيات

امور ، الملل حقوق بين، حقوق اساسي، حقوق عمومي و خصوصي، قديم و جديد
هاي متداول آموزش و  گيري از شيوه علم اقتصاد و علم سياست با بهره، نظامي

 ،1363، ممقاني(» ها و مراكز علمي اروپا آگاه باشند تحصيلات عالي در دانشگاه
  .)27-25صص

وظايف و عملكرد ديني و ضرورت توجه ، ممقاني در تأكيد بر عصري بودن فهم
، ها و نيز تفاوت نيازهاي مردم و جامعه در گذشته  به درك تحولات و دگرگونيعلماء

وضع احتياجات امروز و فرداي ما غير از ديروز «: چنين نوشته است، امروز و آينده
 علماءمسلمين ايراني چيزي كه در حالت كنوني از ، و به مقتضيات اين عصر، است

  ، ممقاني(»  انتظار داشتندتر  غير از آن است كه پيش،منتظر و مترقب هستند
  .)28ص، 1363

 جريان نوگرايي ديني با هدف تطبيق عقلاني دين با مقتضيات جديد ،درمجموع
 ددر رابطه با مدرنيته نيز دست به نوآوري زده و درصد، يابي به نيكبختي منظور دست به

 داراي ن راكه آ(نوگرايي ديني نگاهي نقادانه به مدرنيته . دسازي آن با دين برآم هماهنگ
جاي سخن گفتن از اسلام از تفاسير  به(و هم به تفاسير ديني ) دانند  ميهاي غربي زمينه

تاريخي و زباني مبتني ، گيري جغرافيايي هاي شكل گويند كه بر زمينه  مياسلامي سخن
سازي  منظور مدرن  به،رو ازاين، ارندد) گرچه به اصول ثابت دين نيز معتقدند، است
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مذهبي و معنوي مبتني دانسته و نقدهاي شديدي ، مدرنيته را بر اصولي اخلاقي، كشور
 ،بنابراين. كنند  ميداري مدرنيته وارد استعماري و سرمايه، مادي، وارگي به وجوه شي

روي ايمان به بلكه از ، نه پراگماتيستي و از سر ضرورت، نگاه آنان به دين و مدرنيته
گوي  شدگي بوده است؛ مذهبي مدرن كه پاسخ مذهب و اعتقاد به ضرورت مدرن

  .بومي كه در ضديت با اعتقادات ديني جامعه نباشنداي  و مدرنيته، نيازهاي جديد باشد

  گيري نتيجه

هاي عمومي ناشي از استعمار خارجي و  انقلاب مشروطه كه بر بستري از نارضايتي 
از طريق اتحاد ميان روحانيت و روشنفكران به پيروزي ، شكل گرفتاستثمار داخلي 

نظير   حاكم دست يافت كه از نظر دستاوردها در تاريخ ايران بيةبزرگي در مقابل سلط
بار همراه با قيام  و به پرسش گرفتن آن كه نخستينزدايي از حكومت  قداست. بوده است

سيس أت. بوداولين دستاورد مشروطيت  ،داد رخ 1285اي در تاريخ ايران در سال  توده
، هاي سياسي احزاب و گروه، گيري مطبوعات شكل، كابينه،  مجلسچوننهادهايي 

منظور تنظيم روابط ميان ملت با دولت و ملت با  تدوين قوانين اساسي و مدني به
ها و  گيري برقراري نظام انتخابات كه سبب مشاركت سياسي مردم در تصميم، يكديگر

ترين دستاوردهاي  از مهم،  تغيير سياسي ديگرها همراه با ده، شد  ميكشور سرنوشت
 جامعه و - ولي ناكام- در ابعاد اقتصادي نيز تلاش يكدست.ستا  مشروطيت بوده

 براي صنعتي شدن و اصلاحات اساسي در ساختار روابط توليدي و اجتماعينيروهاي 
و تاكيد بر نقش دولت در ، خلاف گذشتهجامعه برپايين  اقشار  بهويژه توجه به، طبقاتي
گرچه مشروطيت به ستيز ، در بعد فرهنگي. يافتگي از دستاوردهاي مشروطه بود توسعه

 زيادي را از اين جهت بر جامعه ايران متحمل ةميان سنت و مدرنيته انجاميد و هزين
 –فت پذير خود صورت مي خودي  تضاد كه بهناما با وجود طبيعي دانستن اصل اي، دكر

 د و مدتوها كاسته ش توانست از شدت اين چالش گرچه با مديريت و درك صحيح مي
كه بر تفكر سنتي جامعه ايران براي   آثار مثبت شديدي بود- آن نيز كمتر گرددزمان

 براي خروج ،ن از سوي ديگررو تفكر مد،  از يكسوخروج از ركود و رخوت تاريخي
عبارت   به.كردوارد ها و بومي ساختن مدرنيته  تنّگي با سنهماهبراي از مدار غربي آن 
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الات فكري زيادي بود كه در ؤ جنبش مشروطه از همان ابتدا سرآغاز طرح س،ديگر
   .گردد منتهي مثبتيتوانست به تحولات  صورت هدايت درست مي

ويژه انقلاب مشروطه  خواهي در ايران و به  گرچه جنبش مشروطه،درهرحال
اين جنبش با ، است كه قابل مقايسه با وضعيت قبل از آن نيستدستاوردهايي داشته 

در رابطه با نحوة رويارويي با ، به تضادهاي اساسي در جامعه ايران، ناكامي خويش
ماندگي منجر شد كه عمدتاً ناشي از درك متفاوت  مدرنيته و جبران عقب

 به امروز به يكي  دركي كه تا؛هاي انقلاب و تجدد بوده است خواهان از آرمان مشروطه
در حالي كه . ل شده استييافتگي كشور تبد ي اساسي پيش روي توسعهها از چالش

 و سالاري ممردتوانست به هر دو چهرة  ميانقلاب مشروطيت در رابطه با مدرنيته 
جاي خود را به ،  بنا بر علل متعدد)1304در سال (پس از مدتي ، توسعه منجر شود

چهرة ، )سالاري مردم(سركوب شديد چهرة نخست مدرنيته گفتمان توسعه داد كه با 
و سنت به پيش برد كه  با خشونتي عاري از درك ماهيت مدرنيته ن را آ)توسعه(دوم 

  . استناكامي آن دليلي بر شكست آن 
 ي مختلف تقسيمها روحانيت نيز كه تا آن تاريخ تنها در رابطه با مذهب به گروه

 وبار  براي نخستين، ر حقايق و تفاسير ديني بوده است بر سها شدند و اختلاف آن مي
يكباره پس از مشروطيت به علت غلبه استعمار و گفتمان روشنفكري با مسائل بسيار 

ديني بوده و خود سنت و گفتمان ديني را  پيچيده و جديدي مواجه گرديدند كه برون
، اسخ به شبهات در مواجهه با مسائل جديد و پ،رو ازاين. هدف قرار داده بودند

. ي بعدي نيز ادامه يافتها هاي مختلفي تقسيم گرديدند كه تا زمان روحانيت به دسته
ديني  ديني و پس از آن برون  قبل از مشروطيت درونعلماء بندي  دسته،عبارت ديگر به

هاي  با گسترش ايدئولوژي، ي بعديها امري كه در سال. استتر  بوده كه بسيار اساسي
همراه با فقر و ،  در سطح جهاني)ماترياليسم( و كمونيستي )لاريسمسكو(ليبرالي 
تري در جامعه ايران انجاميده و  به تضادهاي عميق، ها هاي بيشتر ميان ملت نابرابري

 انقلاب ،حال درهر.  روحانيت در پي داشته استتوسطتري را  واكنش بيشتر و بنيادي
 مدرنيته در ايران بوده است كه هاي بزرگ ميان سنت و مشروطه سرآغاز رويارويي

 وجود تضادهاي ماهوي و تاريخي ميان بنيادهاي هريك و نقش عوامل انساني ،علت به
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توانست   ميامري كه.  منجر گشته استها به جدالي سخت ميان آن، داخلي و خارجي
، نگري مد و آگاه و كلانامديريت كار، الاذهاني تفاهم و عقلانيت بين، در صورت گفتگو

  . كشور منجر گرددةه توسعب

  ها يادداشت

گراها خود را با مدرنيته و تغييرات جديد همراه ساختند و حتي رهبري  سنت،  در انگلستان.1
تمامي ، گراها ها نيز با احترام به سنت مدرن. عهده گرفتندركار ب آن را در قالب حزب محافظه

حفظ ، سيس مجلس سناأ جمله تامتيازات اشرافي و قديمي آنان را محترم شمردند كه از
 . است... احترام به قوانين قضايي سنتي و، ساختار پادشاهي مشروطه

 ،علماء در جنبش ملي شدن صنعت نفت نيز روشنفكران نتوانستند ائتلاف خود را با رهبري .2
كنار رفتن ، شكست مصدق نشان داد كه علت اصلي آن.  حفظ كنند،االله كاشاني يعني آيت

  .ها را به همراه آورد توانست حمايت توده كاشاني از حمايت از او بود كه مياالله  آيت
برابري در مقابل قانون و حذف ، عنوان نيروي راديكال ها به  دموكرات-  برابري نزد سوسيال.3

 نيز ارج و قربي برابر با ساير علماء مدرن براي  اين انديشه. مراتبي بود امتيازات و سلسه
  .استمردم قائل بوده 

. ها در ايران متفاوت با اروپا بود علل و پيامدهاي انقلاب،  از ديدگاه كاتوزيان معنا.4
هاي ايران قيام طبقات اجتماعي محروم در برابر طبقات اجتماعي ممتازي كه مهار  انقلاب

هم براي دگرگون ساختن قانون و چارچوب اجتماعي موجود   آن،دولت را در دست داشتند
ام بر ضد فرمانرواياني بود كه غير از ميل و ارادة خودشان پايبند هيچ قانوني نبود بلكه قي

  .)53ص ،1384، كاتوزيان(دانست   را بيدادگر ميها  و جامعه آنندنبود
 چاپ» لوايح«هايي تحت عنوان  االله ابتدا در نوشته  شريعتمداران و شيخ فضلهاي ديدگاه .5

االله به تدوين دو رساله يعني رساله  خ فضلشي، شد ولي پس از به توپ بستن مجلس مي
مبادرت ورزيد كه منابع اصلي مخالفت » تذكره الغافل و ارشاد الجاهل«و » حرمت مشروطه«

مداراني چون شيخ  همچنين شريعت. آيد  ميمداران با مشروطيت به حساب شريعت
دحسين بن و محم» دلايل براهين الفرقان «ة رسالةنويسند، ابوالحسن النجفي المرندي

نيز با نوشتن رسالاتي به نفي مشروطيت و ، »كشف المراد«مولف رساله ، اكبر تبريزي علي
  .مباينت آن با اسلام پرداختند
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در مخالفت با قانون اساسي مشروطه و ، رسيد  مي نفر78مداران كه تعدادشان به   شريعت.6
 سيد احمد طباطبايي ها آنيكي از . طلبان در شاه عبدالعظيم بست نشستند اقدامات مشروطه

دليل كمك مجلس به نشر قوانين  بود كه به، از رهبران مشروطه، برادر سيد محمد طباطبايي
، كمالي(طلبان جدا شد  از مشروطه، خواند  ميگري  بهايين راگرايانه غيراسلامي كه آ طبيعت
  .)134ص ،1381

تواند  قانون مي، طلبان از ديد عدالت ، اسلامي باشددمداران قانون فقط باي اگر از ديد شريعت .7
  .اما نبايد با دين در تضاد قرار گيرد،  باشد نيزيهفبراي امور عر

ايران را ميان ، 1907 طبق قرارداد ستان انگليه وروس،  حتي يك سال پس از انقلاب مشروطه .8
  .خودشان تقسيم كردند

: گونه قيد شده بود نول عضويت بدي دموكرات شرايط قبة موقت فرقةنام نظام  براي نمونه در.9
متكدي : 5ماده ، كسب روحاني باشند ل به امورات مذهبي وغبايست شا  اعضاء نمي:4ة ماد

 آن حزب به انفكاك كامل قوه ةمتن برنام همچنين در. خور نباشند و لاشخوار و مفت
 .ه از قوه روحانيه تصريح شده بوديسياس

  كتابنامه
انضمام رسائل علماي  به(باني نظري حكومت مشروطه و مشروعه م، )1374 ( حسين،آباديان 

  .ني: ، تهران)موافق و مخالف مشروطه
  . پيام: ، تهرانايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، )1355( آدميت، فريدون 

  . اختران :، تهرانعلماء و انقلاب مشروطيت ايران، )1383 (لطف االله،  آجداني
: ، به كوشش ابوالحسن جمالي، تهرانمقالات جماليه، )1355 (الدين سيد جمال، آبادي اسد

  .طلوع آزادي
مجموعه مقالات ، در »ن هجدهم و نوزدهمونيروي مذهبي در قر«، )1369 (حامدر، الگا 

  .طرح نو: تهران، ترجمه مخبر، نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج  پهلوي و سلسله
: ، تهران)رويارويي دو انديشه(ري و مشروطيت االله نو لشيخ فض، )1369 (مهدي، انصاري 

  .اميركبير
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، )1371 (محمدتقي، بهار 

  .قطره: ، تهرانمروري در تاريخ انقلاب فرانسه، )1383(زاد، ايرج   پزشك
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موسسه : تهران، دين، دموكراسي و روشنفكري در ايران امروز، )1384(تاجيك، محمد رضا  
   تحقيقات و توسعه علوم انساني
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  .كوير: تهران
، دو االله نوري هاي شيخ فضل  و روزنامه...ها، مكتوبات اعلاميه، رسائل، )1362 (محمد، تركمان 

  .رسا: جلد، تهران
: ، تهرانتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، )1364(حائري، عبدالهادي  

 .اميركبير

، سال 1372، كتاب سال همشهري، »ها در انقلاب مشروطيت رويارويي انديشه«، )1372 (همو 
  .شماره اول، اول

، ) مشروطيتةدربارو لايحه  رساله 18(رسائل مشروطيت ، )1377 (غلامحسين، نژاد زرگري 
  .كوير: تهران

  .روزنه: ، تهرانسميسنت و مدرن، )1377 (صادق، زيباكلام 
، گلبنكوشش محمد  به ، القدس روزنامه روح، )1363 (شيخ احمد، العلماء خراساني سلطان 

  .چشمه: تهران
  .شارنتا: ، تهران و غيردينيز نوانديشي معاصر دينيسرآغا، )1377 (مقصود، فراستخواه 
، ، نظرية تاريخ و سياست در ايران تضاد دولت و مليت، )1384(كاتوزيان، محمدعلي همايون  

  .ني: ترجمه عليرضا طيب، تهران
  .مجيد: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران، )1379( كسروي، احمد 

، فصلي از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، جلستاريخ انحطاط م، )1356 (مجدالاسلام، كرماني 
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان

  .زوار: ، تهران زندگاني آخوند خراساني:گي در نوررم، )1358 (عبدالحسين مجيد، كفايي 
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